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  پيشگفتار
  

ي بسيار كلي داشت و هر نوع فعاليت عقلانـي را    ي يونان معنا  انديشمندانفلسفه در نظر    
بـه مثابـه     و   گرفـت   دربر مـي  هاي علم را       فلسفه همه زمينه   روزگار در آن    .شد  شامل مي 

به گفته ويـل    . پيشاهنگ تمام پيشرفتهاي علمي و عقلي، شكوه و عظمتي بسيار داشت          
 ؛سپاري در راه فلسفه آمـاده بودنـد        گار تواناترين مردان براي جان    دورانت در آن روز   

. جـيح داد   كه سقراط شهادت در راه فلسفه را بـر گريـز از برابـر دشـمنان آن تـر                   چنان
افلاطون دو بار جان خود را به خطر انـداخت تـا دولتـي مبتنـي بـر حكمـت و فلـسفه                       

د بيـشتر دوسـت داشـت و        ليوس آن را از تاج و تخت خـو         كوس اور  مار. تشكيل دهد 
روزگـاري بـود كـه     1.برنو به خـاطر وفـاداري بـه فلـسفه زنـده بـه آتـش افكنـده شـد                 

 پيـروان   ،سيدند و براي حفظ حكومت    هرا  از فلسفه مي   غالب مردان كليسا  پادشاهان و   
از خود براند و اسـكندريه در برابـر           پروتاگوراس را  ،آتن. ندفكندا  آن را به زندان مي    

را به افلاطون پيشنهاد     ديونوسيوس و پسرش حكومت سيراكوز    . مدآه در هيپاتيا به لرز  
 در برابـر  را تـاريخ   بـزرگ  دانـشمند  ايـن  ،كردند و كمك شاهانه اسكندر بـه ارسـطو        

تر از دوست    در آن روزگار فلسفه محترم بود و چيزي شريف         2.دشمنان پشتيباني كرد  
حـول بـسيار يافـت و هرچنـد     ه تفبا پيشرفت و توسعه دانش، فلـس    . داشتن حقيقت نبود  

شـرق   در. ن كاسـته نـشد    آ امـا از اهميـت       ،دايره شمول آن محدود به متافيزيـك شـد        
،  اسـلام  هـاي ديـن     گيـري از آمـوزه     مسلمانان با استفاده از ميراث فلسفي يونان و بهـره         

با فزوني يافتن انديشه فلـسفي،       ؛ي به نام فلسفه اسلامي پديد آوردند      يدستاورد گرانبها 

                                                                                                                             
 .3 ، ص لذات فلسفه.  1

  .جا همان.  2



  فلسفه به زبان سادهتاريخ       2

 

هاي تركيبي و كـاربردي ماننـد     و فلسفهيافت تخصصي هايي  م در غرب، شاخه   اين عل 
  . معرفت پديد آمد وهاي اخلاق، دين، هنر، علم فلسفه

بـه معنـاي قـديم        با وجود آنكه در قرون معاصـر، دايـره شـمول فلـسفه نـسبت                
از  و به گفته بسياري      دارد همچنان جايگاه رفيعي در ميان معارف بشري         ،تر شده   تنگ

 فلسفه موضـوعي     نيز همچون گذشته   امروزه. شود   ناميده مي  »ملكه علوم « ،انديشمندان
هـاي علـم و فرهنـگ هـر            بلكه نقشي حياتي در تثبيـت پايـه        ،اي و مجرد نيست    حاشيه

هر متفكري با توجه بـه رويكـرد خـاص خـود        . س علوم قرار دارد   أجامعه داشته، در ر   
مـدي ضـروري    آدر راسل فلسفه را پـيش     رتراند ب .تعريفي ممتاز براي فلسفه قائل است     

بسياري از پوزيتيويستهاي منطقي معتقدنـد كـار اصـلي          در مقابل،   داند و     براي علم مي  
 روشهاي رايج علم براي كشف بيشتر دلايل منطقي و دسـتيابي             از گيري  بهرهفيلسوف  

يگـاه   وضـعيت و جا    فلـسفه را مبـين    اگزيستانسياليـستها   . ترين وجـوه آن اسـت      به عالي 
توصـيف روشـهاي اصـيلي        تحقق نافـذ وجـود بـشر و        ؛ وظيفه فيلسوف  دانند  انسان مي 

. كننـد  قـرار مـي    ارتبـاط بـر  پيرامـون است كه انسانها از طريق آن با يكـديگر و جهـان          
و بسياري از    يند فلسفه بايد به تحليل زبان محدود شود        گو  طرفداران فلسفه تحليلي مي   

دانند كه ضامن بقاي قـدرت و    منظمي ميييها ژ لو ئو دماركسيستها فلسفه را مجموع اي 
 وظيفـه  ،گماتيـسم اگذاران مكتب پر   ن ئي يكي از بنيا    جان ديو . اند امتيازات طبقه حاكم  

دانــد و  اصــلي فيلــسوف را تحليــل و ارزيــابي جامعــه بــراي پيــشبرد و توســعه آن مــي
  . اجتماعيگويد فلسفه بايد ابزاري باشد براي ايجاد تغييرات سياسي و مي

حال هركدام از مكاتب با توجه به سياق فكـري خـود تعريفـي از فلـسفه                   به هر   
كتاب . دانند  عات فكري زمان خود مي     ضو آن را شاهراه ارتباط با مسائل و مو        دارند و 
نمايـشي   اسـت؛  مروري اجمالي بر سير تفكر فلسفي دو هزار و پانصد ساله بشر            حاضر
ه در طول تاريخ كه انديشه فلـسفي بـشري را تـا زمـان               گان فلسف دآورن  از پديد  مجمل

حاضر جان بخشيدند و براي حفظ حكمـت و دانـش بـه مبـارزه بـا اصـحاب جهـل و                      
ي منـد  خرد شك مطالعـه تـاريخ فكـر و انديـشه بـراي هـر انـسانِ                بي. ناداني برخاستند 

 آگاهي از بلنداي شكوه و عظمت دانش بشري         از سوي ديگر  . شيرين و شنيدني است   



 3      پيشگفتار

  

هاي فلسفي دو هزار ساله گذشـته نـه تنهـا بـراي شـناخت                 ارزيابي استدلالها و داعيه   و  
 پاسـخ بـسياري از       بـراي يـافتن    بخـش   بلكـه الهـام    ،فرهنگ و هويت بشر اهميـت دارد      

  .  خواهد بودبشرضوعات امروزين   مو
نانيـان اصـول و    هـر چنـد يـو     . دانند مورخان، يونان را، مهد و گهواره فلسفه مي         
 ،مـصر  ، هندوسـتان  ،ايـران سـتاني مـشرق زمـين يعنـي          فلسفه را از ملل متمدن بـا      مباني  

و متــأثر از فــضاي  امــا توانــستند بــا ذوق و ســليقه ،دنــد يافــت نمــو  ســوريه و كلــده در
سـامان بخـشند كـه       نظم و ند و   آور  در قالب تحقيقات منطقي در      آن را  خوداجتماعي  

هاي بعدي بسياري از ملل، حتي        انديشه  تفكرات و  أدستاورد ارزشمند آن منش    نتيجه و 
 بدين سبب بخش اول كتاب با تاريخ فلسفه غرب شروع شده و           . ملل مشرق زمين شد   

 معرفـي شـده     عـصر حاضـر    از سقراط تـا      پيشترين فلاسفه غرب از دوره       در آن مهم  
اي كـه     فلـسفه  ؛بخش دوم به بررسي سير اجمالي فلسفه اسلامي اختصاص دارد         . است

هنـگ اسـلامي و جريانـات فكـري          امـا در بـستر فـر       ،نـان بـود    يـو از   آن   أهر چند منـش   
، ضمن تكثر در مكاتب در معنـاي  مسلمانان به حركتي پويا و خلاقانه با هويتي مستقل        

 فلاسفه اسـلامي بـا توجـه بـه          ،در اين بخش از كتاب    .  فلسفه اسلامي تبديل شد    عام به 
. انـد   ، مورد بررسـي قـرار گرفتـه       مشارب و مكاتب آنها از آغاز تكوين تا زمان حاضر         

ضـيح    بـا ذكـر تـو     يلـسوفان شـاخص      كـدام از ف      تا دربـاره هـر     تلاش بر اين بوده است    
هاي كليدي     شرح مختصري از ايده     نيز  و گذار  ثيرأاجمالي از زندگي و آثار اصلي و ت       

اجمال  با وجود اختصار و   .  كلي در ذهن خواننده نمايان سازد      يتصويرآنان،  و اصلي   
در سايه   ب سعي شده است پيوستگي و انسجام سير تحولات فلسفه لحاظ شود و            مطال

ثر فلاسفه از يكديگر، رشـته متـصل انديـشه فلـسفي بـشر در گـستره                 أثير و ت  أنمايش ت 
  . بازتابانده شودتاريخ، براي خواننده 

  


